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Abstract 

The aim of this comparative research is to investigate the polysemy of “head-

compounds” in Persian and English and to identify the constructional schemas 

governing the construction of these compounds based on Construction Morphology 

(Booij, 2010). To this end, all compounds consisting of “head” as their first 

constituent were collected from different Persian and English sources. Our data 

consist of 300 compound words collected from Comprehensive Sokhan Dictionary, 

Zansoo Dictionary, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Online Merriom-

Webster, Collins, and Cambridge Dictionaries. Then the collected compounds were 

semantically categorized and their similarities and differences were examined. The 

findings showed that the polysemy in these compounds could be explained not at the 

level of words, but at the level of abstract constructions and constructional schemas 

in both languages. Therefore, it was considered as a type of constructional 

polysemy. Moreover, it was found that although there were similar constructional 

schemas and subschemas for "head-compounds” in both languages, the semantic 

variations and the number of subschemas in Persian were more than that of English. 

This difference indicated that the schematic hierarchy of the construction [Head-X] 

in Persian was more semantically complex and more extended compared to English. 
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در فارسي و انگليسي:  »سر«اي چندمعناييِ تركيبات  تحليل مقابله
  شناختيـ  رويكردي ساختي

  *آوا ايماني

  چكيده
در فارسي و انگليسـي و   "سر"اي چندمعناييِ تركيبات  هدف پژوهش حاضر تحليل مقابله

هاي ساختي ناظر بر ساخت اين تركيبات برمبناي ساختواژ ساختي بـوي   شناسايي طرحواره
ين هاي ايـن دو زبـان اسـت. بـد     )  و در نهايت ارزيابي اين انگاره در مواجه با داده2010(

به عنوان سازة اول در آنها ظاهر  "سر"هاي مركب فارسي و انگليسي كه   منظور، تمام واژه
فرهنـگ انگليسـي    ،فرهنـگ سـخن، فرهنـگ زانسـو    شود از منابع مختلـف، از جملـه    مي

هاي آنلاين مريوم وبستر، كمبريج و كولينز اسـتخراج شـدند. سـپس بـه      آكسفورد، فرهنگ
روش پـژوهش   هـاي آنهـا پرداختـه شـد.     ها و شـباهت  تفاوتبندي معنايي و تحليل  مقوله

 كـه  داد  هـا نشـان   يافتـه . واژه مركـب اسـت   300هـا شـامل    تحليلي است و داده- توصيفي
هـا و   هـاي عينـي، بلكـه در سـطح سـاخت      ِ ايـن تركيبـات، نـه در سـطح واژه     چندمعنايي

ي انگاشـتيم. همچنـين،   تبيين است و لذا آن را چندمعنايي سـاخت  هاي انتزاعي قابل واره طرح
هـاي سـاختي مشـابهي بـراي تركيبـات       ها و زيرطرحواره اگرچه طرحواره مشخص شد كه

در هر دو زبان وجود دارد، اما تنوعات معنايي و تعداد زيرطرحوارهـاي فرعـي ايـن     "سر"
تركيبات در فارسي بيشتر از انگليسي اسـت و ايـن تفـاوت حـاكي از آن اسـت كـه نظـام        

تـر و بسـط معنـايي آن     در فارسي نسبت به انگليسي پيچيده [Head-X]ت اي ساخ طرحواره
 تر است.  گسترده
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  . مقدمه1
گويـان و امـري نـاگزير در زبـان كـه بـه        سازي پاسخي است به نيازهاي كلامي سخن واژه
سـازي   هـا، واژه  پذيرد. يكي از ايـن شـيوه   هاي جهان صورت مي هاي مختلفي در زبان شيوه

هاي هندواروپايي نقـش بسـيار    تركيبي است كه به عنوان يك فرآيند بسيار زايا در اكثر زبان
كند و از ديرباز توجه محققين زيادي را به خود جلب  جديد ايفا مي هاي مهمي در خلق واژه

و اسـكاليس و   2008؛ بـائر  2007؛ سساگنو و باسيانو 2005كرده است (بيستو و اسكاليس، 
 ;Bisetto & Scalise, (2005); Ceccagno & Basciano (2007); Bauer (2008)) 2009گوئه ورا، 

Scalise & Guevara (2009).   
هاي فارسي و انگليسي، الگوهـايي   سازي تركيبي زايا در زبان از انواع الگوهاي واژهيكي 

دوم) تركيب /اندام (به عنوان سازة اول را با يك نام هستند كه معمولاً يك عنصر واژگاني آزاد
اي از عناصر واژگاني جديـد در واژگـان    ملاحظه گيري تعداد قابل كنند كه منجر به شكل مي

سازي و نقش بدن به  ها در واژه اندام شود. اين مطلب، حاكي از نقش فعال نام مي اين دو زبان
دهد تجربـة بـدن بـر ديگـر      اي بسيار مهم در تجارب انساني است كه نشان مي عنوان پديده

تجارب، مقدم و محور تجارب روزمره ماست و احتمالاً به همين دليـل اسـت كـه بـدن در     
   .شود سازي تلقي مي سازي و مفهوم براي واژهها مرجعي غني  بسياري از زبان

ها هم به لحاظ ساختواژي و هـم بـه    اندام به سخن ديگر، ساخت تركيبات متشكل از نام
تأمل است چون از يك سو، تركيبات  مفهومي موضوعي حائز اهميت و قابل- لحاظ شناختي

توانند موجب بـروز   يها م شوند كه در اكثر زبان هاي زباني تلقي مي مذكور به عنوان صورت
اي در توصـيف و تبيـين    فرهنگي زبانمندان شـوند و لـذا نقـش ويـژه    - هاي شناختي نگرش
هـاي   هـا و تركيبـات دال بـر اعضـاي بـدن در زبـان       هاي جهاني در خصـوص واژه  گرايش

گوناگون از جمله فارسي و انگليسي داشته باشند و از سويي ديگر بسياري از معاني حاصل 
توانند از زباني به  ويژه هستند و مي- هاي مربوط به بدن، زبان سازي ت و مفهوماز اين تركيبا

سازي و  در واژه "سر"اندام  زبان ديگر متفاوت باشند. بدين منظور، با توجه به نقش فعال نام
ها، در اين جسـتار   اندام ميزان فراواني بالاي آن به عنوان يك سازة تركيب نسبت به ساير نام

پـردازيم و از آنجـا كـه بررسـي تركيبـات سـاير        اندام مـي  رسي تركيبات اين نامصرفاً به بر
طلبـد، و همچنـين بـه دليـل      ها در اين دو زبان، پژوهشي مستقل و گسـترده را مـي   اندام نام
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به عنـوان سـازة    "سر"پردازيم كه  محدوديت حجم مقاله، صرفاً به آن دسته از تركيباتي مي
شـود را بـه    به عنوان سـازة دوم ظـاهر مـي    "سر"كيباتي كه شود و بررسي تر اول ظاهر مي

 كنيم.  هاي آتي موكول مي پژوهش

بنياد - رسد رويكردهاي صرفي پيشين مانند رويكرد تكواژ از جمله مسائلي كه به نظر مي
توانند به شكل مطلوبي آنها را توجيه و تبيين كنند، مواردي است كه نتـوان در سـاختار    نمي

هــايي نظيــر  در واژهتكــواژ شــد، بــه عنــوان مثــال، - ظر يــك بــه يــك واژواژه، شــاهد تنــا
دهنـده،   هـاي دسـتوريِ اجـزاي تشـكيل     ، مقولـه "خودسر"و  "گوش بازي"، "شكن دندان"

متفاوت از مقوله دستوري كـل اسـت. همچنـين، در مـوارد متعـددي شـاهد مفـاهيمي در        
هيم اجـزاي سـازنده دانسـت، بـه     توان آنها را برگرفته از مفا هاي مركب هستيم كه نمي واژه

و  "سرنشـين "، "گيـر  لثـه "، "مـوچين "، "گير ناخن"هاي  عنوان نمونه، مفهوم عامل در واژه
هـا را   تواند برگرفته از مفهوم اجزاء باشد. لذا مفهوم عامل موجود در اين واژه ، نمي"سرزن"

  ها جستجو كرد.  بايست در طرحواره صرفي ناظر برساخت آن مي

ساختي از جمله رويكردهاي جديد حوزة صـرف اسـت كـه بـه توصـيف و      ساختواژه 
پردازد و سعي  تحليل هر چه بهتر فرآيندهاي مختلف ساختواژي از جمله فرآيند تركيب مي

 "طرحـواره سـاختي  "دارد با نگاهي نو و با به كارگيري ابزارها و مفاهيم جديدي همچـون  
)constructional schema ،(" ــاختي ــطلاح سـ ــان ")، constructional idiom( "اصـ واژگـ

)، برخي default inheritance( "فرض وراثت پيش") و  hierarchical lexicon( "مراتبي سلسله
از جمله تركيـب را برطـرف كنـد و بـه      سازي از ابهامات مربوط به فرآيندهاي مختلف واژه

امكان توجيـه   مسائلي پاسخ دهد كه در رويكردهاي قبلي، به ويژه در رويكردهاي تجميعي
  مناسبي برايشان فراهم نبوده است.

هـاي سـاختي    ها و زيرطرحـواره  مساله اصلي در اين پژوهش مشخص نمودن طرحواره
)constructional subschema   تبيـين چنـدمعنايي آنهـا و    "سـر ") ناظر بر سـاخت تركيبـات ،

هـا و   حليـل تفـاوت  هاي زبان فارسـي و انگليسـي و در نهايـت، ت    داده ارزيابي اين انگاره با
منظـور،   معناشناختي تركيبات مذكور در اين دو زبان اسـت. بـدين  - هاي ساختواژي شباهت

هـا و   طرحـواره  - 1پـذيرد:   پژوهش حاضر با هدف پاسخگويي به سه پرسش زير انجام مي
- 2در فارسي و انگليسي كدامند؟  "سر"هاي ساختي ناظر بر ساخت تركيبات  زيرطرحواره
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رويكرد ساختواژه سـاختي تـا چـه حـد     - 3هايي با يكديگر دارند؟  شباهتها و  چه تفاوت
  تواند چندمعنايي موجود در اين تركيبات را در فارسي و انگليسي تبيين كند؟  مي

 "سر"اي چندمعنايي در تركيبات  جستار حاضر اولين پژوهشي است كه به تحليل مقابله
ات ساختي، در پي ارائه تبيين شناختي و پردازد و علاوه بر ملاحظ در فارسي و انگليسي مي

گيري اين دسته از تنوعات معنـايي در ايـن    مندي در شكل ويژه از نقش بدن و بدن- فرهنگ
دو زبان است. لذا، از اين منظر تحقيق حاضر بديع و داراي نوآوري بوده و دستاوردهاي آن 

و مقايسه آن با واژگان مشابه زبانان  تواند در امر آموزش واژگان زبان فارسي به غيرفارسي مي
هاي ساختي ناظر بر ساخت اين تركيبـات و   در زبان انگليسي و همچنين شناسايي طرحواره

سـازي، مـورد اسـتفاده     شناسـي در حـوزه واژه   هـاي شـناختي و رده   تبيين برخـي گـرايش  
  آموزان، محققين و زبانشناسان قرار گيرد. زبان

 

  . پيشينه پژوهش2
سازي  ساختواژه ساختي رويكردي نسبتا جديد در تحليل فرآيندهاي مختلف واژهاز آنجا كه 

هاي اندكي بالاخص در حوزه  و بالاخص پديده چندمعنايي است، در اين خصوص پژوهش
هاي انجام شده بـر مبنـاي ايـن     ترين پژوهش تركيب انجام پذيرفته است. در اين بخش مهم

اند و همچنـين   سازي تبيين كرده ندهاي مختلف واژهرويكرد كه پديده چندمعنايي را در فرآي
  كنيم. بندي مي اند را مرور و جمع در زبان فارسي پرداخته» سر«آثاري كه به بررسي تركيبات 

 به ) است كهHuning & Booij, 2014بوي ( و حاضر هانينگنزديكترين پژوهش به مقاله 
 رويكـرد  اسـاس  بـر  اشـتقاقي  ايونده ظهور و تركيب اشتقاق، فرآيندهاي تحليل و بررسي

پردازد. قرابت اين پژوهش به مقاله حاضـر از ايـن جهـت اسـت كـه       مي ساختي ساختواژه
شـود، رفتـاري    نيز هنگامي كه در تركيب با ساير عناصـر واژگـاني ظـاهر مـي    » سر«اندام  نام

واگاني توان آن را يك عنصر  دهد؛ يعني هم مي ) از خود نشان ميAffixoidوند/ دوگانه (شبه
   وند. مستقل پنداشت و هم يك شبه

 ,Arcodia(هاي انجام شده در اين خصوص مقاله آركوديا  يكي ديگر از مهمترين پژوهش

 و مركـز  درون بـه  مركـب  كلمـات  سـنتي  بنـدي  دسـته  و تمـايز  به اشاره با است كه )2012
 كليـدي  مسـائل  برخـي  مـرور  بـه  هسـته،  سـازة  وجـود  عدم يا وجود اساس بر مركز برون

 سـپس  و داده شـرح  را سـاز  مشكل موارد و پردازد مي هسته ساختواژيِ مفهوم درخصوص
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headednessداري ( هســته مســأله
 ســاختواژه رويكــرد منظــر از را تركيــب و اشــتقاق ) در 

   كاود. مي  ساختي

- ") به تحليل چندمعنايي پسوند 1396از ميان پژوهشگران ايراني نيز بامشادي و قطره (
پردازنـد و سـي و هشـت     زبان فارسي بـر مبنـاي رويكـرد سـاختواژه سـاختي مـي      در  "ي

در پژوهشـي ديگـر بامشـادي و     كننـد.  معنا/كاركرد گوناگون را براي اين پسوند معرفي مـي 
شناختي به تحليل عملكـرد  - ) بر مبناي تلفيقي از رويكردهاي ساختي1397اردكاني ( داوري
گيـري   زند و كاركردهـاي مختلـف و نحـوة شـكل    پردا در حوزه اشتقاق مي "گار- "پسوند 
بـراين، بامشـادي و    دهنـد. عـلاوه   معنـايي ايـن پسـوند را مـورد واكـاوي قـرار مـي         شبكه
- بـر مبنـاي رويكـرد سـاختي    » ار- «) به بررسي چنـدمعنايي پسـوند   1399اردكاني ( داوري

  پردازند. شناختي نيز مي
در زبـان  » سـر «اندام  تركيبات نام هايي كه به طور خاص به تحليل و اما از ميان پژوهش

  توان به موارد معدودي به شرح زير اشاره كرد:  اند، فقط مي فارسي پرداخته
انـدام   ) به بررسي ميزان تغييرپذيري در اصطلاحات داراي نام1398مهند ( ملكي و راسخ

يري از كنند كه در سطح معنايي، تغييرپذ پردازند و چنين استدلال مي در زبان فارسي مي سر
دهـد و در عـين حـال فرآينـدهاي چنـدمعنايي،       شدگي روي مـي  طريق چندمعنايي و ايهام

  دهند. سازي، تغييرپذيري نقشي و حذف، نشان از رعايت اصل اقتصاد مي ايهام
، »سر«هاي حوزه  هاي شعاعي اندام ) نيز از منظر شناختي به بررسي مقوله1396حسابي (

پردازد، اما وجه تمايز اين اثر با پژوهش حاضر ايـن   ... ميمانند گوش، چشم، دهان، زبان و 
پـردازد. دومـاً، چهـارچوب     نمـي  "سـر "واژه - است كه اولاً، صرفاً و به طور خاص به اندام

نظري آن با نوشته حاضر كاملاً متفاوت است و سـوماً، صـرفاً بـر مفهـوم سـرنمون، بسـط       
كنـد و بـه سـاير عوامـل دخيـل در       مـي استعاري و تاثير آن در فرآيند آموزش زبان تمركـز  

اي بـين   اي، آن هم با رويكرد مقايسه  گيري نظام طرحواره و شكل» سر«چندمعناييِ تركيبات 
  پردازد. زبان فارسي و انگليسي نمي

در فارسـي بـر مبنـاي    » سـر «) به بررسي تركيبـات  1398براين، ايماني و رفيعي ( علاوه
اي  چنـدمعنايي سـاختي همـراه بـا نظـام طرحـواره      پردازنـد و نـوعي از    صرف ساختي مي

دهند. آخرين پـژوهش در ايـن    هاي زبان فارسي پيشنهاد مي مراتبي را براي تبيين داده سلسه
) است كه به تحليل مجـاز و اسـتعاره در   1395باورياني و بامشادي ( خصوص مقاله كريمي
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پردازند  مي» دست«و » سر«هاي  اندام هاي حاوي نام هاي مركب فارسي با تمركز بر واژه واژه
هاي پيشين كه غالباً به كـاركرد اسـتعاري    كنند كه بر خلاف پژوهش گيري مي و چنين نتيجه

در اين تركيبات قائل هستند، در تركيباتي كه مبتني بر دو واژه هستند، اساساً با فرآيند مجـاز  
  سروكار داريم.

پژوهش اندك در حـوزه اشـتقاق،    گونه كه در اين بخش مرور كرديم، به جز چند همان
هـاي فارسـي و    شناختي در زبان- اي فرآيند تركيب بر مبناي رويكردي ساختي تحليل مقابله

در » سـر «انـدام   براين، از آنجا كه نـام  انگليسي تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است. علاوه
زبـان فارسـي و    اي از واژگـان  فرآيند تركيب نقش بسيار فعالي دارد و بخش قابل ملاحظـه 

انگليسي را به خود اختصـاص داده اسـت، توصـيف و تبيـين پديـده چنـدمعنايي در ايـن        
تواند خلأهاي موجـود   تركيبات جاي تأمل بيشتر و دقيقتري دارد. لذا انجام اين پژوهش مي

تواند در امر آموزش واژگان زبان فارسـي بـه    در اين حوزه را پر كند و دستاوردهاي آن مي
سـازي،   هـاي واژه  زبانان و مقايسه آن با واژگان مشابه در زبان انگليسي در حوزه غيرفارسي

 آموزان، محققين و زبانشناسان قرار گيرد. شناسي مورد استفاده زبان مطالعات تطبيقي و رده

  
  نظري  چهارچوب. 3

 بنياد است كه براي- هاي صرفي با رويكرد واژه ساختواژه ساختي، يكي از جديدترين نظريه
) construction( سازي، از مفهوم سـاخت  معني در واژه- مند ميانِ صورت توصيف رابطه نظام

هاي نحوي نخسـتين بـار بـه وسـيلة      گيرد. ايدة استفاده از مفهوم ساخت در تحليل بهره مي
Construction Grammar( معرفي شد و نام دستور ساختي) Goldberg, 1995( گلدبرگ

را به  ) 
هـاي   مفهوم ساخت را در تحليل ،با الهام از دستور ساختي )2010( خود گرفت. سپس بوي

صرفي به كار گرفت و عنوان ساختواژه ساختي را بر آن نهاد. در اين رويكرد هر واژه يـك  
صورت و معنا است. صورت يـك واژه خـود   ) pairing( شدگي نشانة زباني و حاصل جفت

توانـد شـامل ابعـاد معناشـناختي و      نحوي است و معناي آن مي- اژشامل دو بعد واجي و و
شـدگي   كاربردشناختي باشد. بنابراين هر واژه يك قطعه پيچيده اطلاعاتي است كه از جفت

بعـد  PHON: «رويكرد به صورت اين است و در  دست كم سه نوع اطلاعات به وجود آمده
شـود. تمـام ايـن     نشـان داده مـي  » بعـد معنـايي   SEM:«و » نحوي- بعد واژ SYN:«، »واجي
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تـوان   رود را مي به شمار مي هاي يك نشانة زباني كه يك ساخت صرفي اطلاعات و ويژگي
 در نموداري به صورت زير نشان داد:

  
  )7: 2010(بوي،   : ساخت در رويكرد ساختواژه ساختي1شكل 

هايي كه ناظر بر ساخت  واره در اين رويكرد، با اعتقاد به وجود اصطلاح ساختي و طرح
مند در قالب  هاي مدخل شده در واژگان به صورت نظام ها هستند، واژه واژه- گروه ةمجموع

، »baker«هايي ماننـد   براي نمونه، اسم. ندشو ها سازماندهي مي واره هايي از طرح زيرمجموعه
»driver « و يا»sender «شـكل   )1( ه سـاختي وار طـرح  بـر مبنـاي   انـد  كه از فعل ساخته شده

  ).5- 3: 2010گيرند (بوي،  مي
1. [[x]vi er]Nj ↔  [agent/instrument of SEMi]j 

دهنـدة همبسـتگي دوسـوية صـورت و معناسـت.       واره، پيكان دو سر نشان در اين طرح
اشاره به  SEMiرود.  مند ميان صورت و معنا به كار مي سازي براي نمايش رابطة نظام نمايه هم

بيانگر آن است كه معناي ساخت با صـورت كلـي آن در پيونـد     j دارد. نماية Viمعناي فعل 
تواند بـا عناصـري از مقولـة     است كه مي )slot( گر يك شكاف تهينيز نشان Xاست. متغير 

آيـد.   شود، واژة جديدي به دست مـي  كه اين شكاف با يك فعل پر مي فعل پر شود. هنگامي
هاي  يافتگي وارة مورد نظر است. اين نمون از طرح) instantiation( يافتگي اين واژه يك نمون

در واقــع،  ).1396(بامشــادي و قطــره، نامنـد  مــي )construct( عينـي و بالفعــل را برســاخت 
سـازي اسـت    واژه ةوار يافتة يك طرح يافتگي به اين معناست كه هر واژه مركب، نمون نمون

تـري باشـد. از ايـن رو، ميـان      وارة كلـي  توانـد وابسـته بـه طـرح     واره مـي  كه خود آن طرح
يافتـة   مشتق يا مركـب، نمـون  در واقع، هر واژه  و ها روابط گوناگوني برقرار است واره طرح

اند. به  مراتبي به يكديگر وابسته ها خواهد بود كه به صورت سلسله واره اي از زيرطرح زنجيره
پـذير طبقـات عناصـر واژگـاني را      بيني هاي پيش هاي ساختي ويژگي واره ، طرحسخن ديگر

 اطلاعات معنايي
 اطلاعات كاربردشناختي
 اطلاعات گفتماني

 صورت معنا

 اطلاعات ساختواژي
 اطلاعات نحوي

 اطلاعات واجي
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مشابه چگونه  هاي جديد كنند كه واژه ها تعيين مي واره اين طرح ،كنند. همچنين مشخص مي
   ).8- 5: 2010(بوي،  شوند ميتوليد 

هـا تسـلط    واره اي از زيرطـرح  توانند بر مجموعـه  هاي ساختي مي واره براين، طرح علاوه
تر و اضافي برخي از زيرطبقات عناصر واژگاني را تعيـين   خاصداشته باشند كه مشخصات 

شناسـي و يـا زايـايي     با معني هاي خاص در پيوند ها برخي تعميم واره كنند. اين زيرطرح مي
  .دهند يك الگو را نشان مي

  
  روش تحقيق .4

هـاي لازم كـه از    تحليلي است. داده- اي و ماهيتاً توصيفي اين پژوهش داراي رويكرد مقابله
جزئـي  - هـاي مركـب دو   اند، شـامل واژه  زبان فارسي و انگليسي گردآوري و استخراج شده

 178هاي فارسي جمعاً شـامل   شود. داده آنها ظاهر ميبه عنوان سازة اول در  "سر"است كه 
فرهنـگ فارسـي   ، )1381(انوري،  فرهنگ بزرگ سخن واژه مركب است كه با جستجو در

براين، برخي اطلاعات  علاوه ند.ا هو جستجوگر گوگل گردآوري شد) 1372(كشاني،  زانسو
اسـتخراج شـدند.    رسـي پايگاه دادگان زبان فا از ها شواهد تاريخي در خصوص اين واژه و

فرهنگ انگليسي واژه مركب است كه با جستجو در  122هاي بخش انگليسي نيز شامل  داده
، كمبـريج و كـولينز   هـاي آنلايـن مريـوم وبسـتر     لغـت   فرهنگ، )2001(هورنبي، آكسفورد 

  اند.  استخراج شده
م به لحـاظ  هاي گردآوري شده ه بندي معنايي واژه بندي و مقوله در مرحله اول به دسته

پرداختيم. سپس در مرحله دوم با به كارگيري مفاهيم  نوع ارجاعشانو هم به لحاط  ساخت
اصـطلاح  "، "سـاخت ")، از جمله مفاهيم2010و ابزارهاي تحليل ساختواژه ساختي (بوي، 

واژگـان  "، و "فـرض  وراثت پيش"، "زيرطرحواره ساختي"، "طرحواره ساختي"، "ساختي
خصوص تغييرات معنايي در  ) درRainer, 2005آراء رينر (ين برخي و همچن "سلسله مراتبي
گيري تنوعات معنايي در تركيبـات مـذكور پـرداختيم و     سازي، به نحوة شكل الگوهاي واژه

اي موجـود در ايـن    هاي ساختي و انشعابات زيرطرحواره سعي كرديم با شناسايي طرحواره
هـا و   م و در مرحلـه نهـايي، بـه تفـاوت    را تبيـين كنـي   "سـر "ساخت، چندمعناييِ تركيبات 

  هاي ساختي و معناييِ تركيبات مذكور در فارسي و انگليسي پرداختيم.  شباهت
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  ها و بحث . تحليل داده5
 هـاي مختلـف   در فرهنـگ لغـت   "سـر "در اين بخش ابتدا معاني مختلفي كه براي مـدخل  

بنـدي معنـايي آنهـا     كنيم و سپس بـه دسـته   فهرست شده است را به طور خلاصه مرور مي
از زمان فارسي باستان تاكنون تقريباً » سر«واژة  دهد كه نشان مي شواهد تاريخيپردازيم.  مي

، در sarبـه جـاي    sarah/sāra يعنـي  - هاي آوايي/واجي با همين تلفظ (البته با اندكي تفاوت
حدود بيست و  فرهنگ سخن،در ). 67: 1390، بيدي باغ رضائي( است رفته ساخت به كار مي

بخـش  - 1هـا عبارتنـد از:    است كه مهمتـرين آن   آمده» سر«مدخل  ذيلپنج معناي گوناگون 
در يـا  - 4(مجاز) ذهن؛ فكـر،  - 3(مجاز) گردن، - 2فوقاني بدن انسان شامل جمجمه و مغز، 

هـر يـك از دو بخـش انتهـاييِ     - 5شـود؛    دهانة چيزي كه معمولاَ رو به بالا باز و بسته مـي 
(مجـاز)  - 8ابتداي هر مكان،  - 7بخش آغازين چيزي يا نخستين فرد از گروهي، - 6چيزي، 
  طرف؛ جهت؛ سو.  - 10(مجاز) برتر؛ بهتر، و  - 9رئيس، 

، Headدر ذيل مـدخل   مريوم وبستربر اساس شواهد تاريخي موجود در فرهنگ آنلاين 
نگليسـي ميانـه   و در ا hēafod) بـه صـورت   Old Englishاز دوره انگليسي باستان ( اين واژه

)Middle Englishبه صورت ( hed ،    هـاي  رفتـه اسـت، ماننـد واژه    در تركيـب بـه كـار مـي 

hēafodsynn  به معناي‘capital sin’  وhēafodweg    بـه معنـاي‘main road’    بـه نقـل از ايـن .
در نقش فعل (به معناي سر بريدن/گردن زدن)، در نقـش   "head"فرهنگ، اولين استفاده از 

معناي عضو بدن، كله) و در نقش صفت (به معناي ويژگي چيزي مرتبط با سر/كله) اسم (به 
نيز بـيش از   فرهنگ انگليسي آكسفوردمربوط به دوره زماني قبل از قرن دوازدهم است. در 

 "سر"فهرست شده است كه اغلب آنها با معناي  ”Head“پانزده معناي مختلف براي مدخل 
  در فارسي همپوشاني دارند. 

در  "head"در فارسي و انگليسي، برخي معاني براي  "سر"هاي مدخل  يرغم شباهتعل
روند، ماننـد معـاني:    اند كه اين معاني در زبان فارسي به كار نمي ذكر شده فرهنگ آكسفورد

يك طرف (يك روي) سكه كه داراي تصوير يـا نقـشِ سـرِ     - 2(در ناحيه سر)،  "درد" - 1
رهبري كردن يا "، "رفتن به سمت"كاربرد فعلي و در نقش فعل: به معناي  - 3انسان است، 

كه در زبـان فارسـي    . در حالي"ضربه زدن با سر"و  "رياست كردن بر يك گروه يا سازمان
رود و همچنين به تنهايي در معناي  به تنهايي در نقش فعل به كار نمي "سر"عنصر واژگاني 

‘pain’ و انگليسـي   در فارسـي  "سـر "گوني معنايي  كثرت و گونهاين شود.  نيز استفاده نمي
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مجـاز و   مختلف از جملـه  فهوميتحت سازوكارهاي م دهد كه اين عنصر واژگاني نشان مي
اين امر نمايانگر گـرايش بسـيار بـالاي ايـن      و است استعاره، معاني گوناگوني به خود گرفته

راسـتا بـا    اندام براي حضور در تركيب با معاني مجازي و استعاري است. اين مطلب هـم  نام
 Heine( و همكـاران   هاينه )Metaphorical Abstraction Hierarchy( استعاريپيوستار انتزاع 

et.al, 1991( توان از مفهوم عيني  ها مي هاي استعاري است. به باور آن در پيوند با وقوع بسط
استفاده كـرد.   ...شخص (اعضاي بدن) براي بيان مفاهيم انتزاعي كيفيت، مكان، زمان و غيره

  سلسله مراتب اين پيوستار به شرح زير هستند:
 كيفيت >زمان  >مكان   >فرآيند و عمل   >شئ   >شخص 

PERSON > OBJECT > ACTIVITY > SPACE > TIME > QUALITY 

برخـي  بـر عضـوي از بـدن دلالـت دارد، امـا در       ،با معنـاي ارجـاعي  » سر«، به عبارتي
و همچنـين در   و مـوارد مشـابه  ، سرسـرنگ  سرصـفحه ، سرنيزهفارسي از قبيل هاي  تركيب
 معناي استعاري د درتوان مي headwater و headgate، headhouseهاي انگليسي، مانند  تركيب

در برخـي   ‘(اصـلي)  مهـم  ’معنـاي اسـتعاري  در ، و ‘ مكان ’در حوزة مفهومي‘ بالا (رأس)’
ــد  تركيــب ــوارد مشــابه در حــوزة و  headline، headoffice، أسرمنشــ، ســرعنوانهــا مانن م
  .شركت كند ‘كيفيت’مفهومي

  
   فارسيبندي تركيبات سر در  مقوله 1.5

و   صفت - 1شوند:  بندي مي به شرح زير دسته از جنبة معنا و نوع ارجاعشان» سر« تركيبات
د: نشـو  ديگر به شرح زير تقسيم مي مقولةبه دو زير ،ة اصليهر يك از اين دو مقول. اسم- 2
(و  )agentive adjectiveكنشگري  (كنشگرمحور/صفت شامل الف) صفت  مقولة صفت - 1

ب)  و )patient-orinted adjective or past participleمحـور ( - پـذير  كـنش در مواردي صفت 
اسم شامل الف) اسم شغل  و ب) اسم غيرشغل (مانند اسم ابزار، اسم مقولة - 2صفت ساده، 

   اشياء و مواردي از اين قبيل).
پردازيم. اين تركيبـات داراي   مي "صفت"ابتدا به مقولة اصلي اول، يعني تركيبات مقولة 

  نوعات معنايي و ساختي متعددي به شرح زير هستند: ت
  )محور- پذير كنش (و در مواردي صفت محور- كنشگرالف) صفت 
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(انساني/غيرانسـاني)  كنشـگري  گنجند بـر ويژگـي    هاي مركبي كه در اين مقوله مي واژه
 ،»سـرباز «بن مضارع) هسـتند، ماننـد   - (سر  A[Sar-V]ها داراي الگوي دلالت دارند. اين واژه

 و موارد مشابه. اما در ميان» سرشو(ي)«، »سرپوش«، »سربند«، »سركش«، »سرزن«، »سرنشين«
 مفهـوم بـر  هايي وجود دارد كه با وجود يكسـان بـودن الگـو،     اين الگو تركيب محصولات

  ».سرشناس«، مانند محور هستند- پذير دلالت دارند و داراي معناي كنش "پذيري كنش"
  صفت ساده  ب)

هاي اين مقوله  واژه گيرند. هاي گردآوري شده در اين طبقه جاي مي داده از زيادي بخش
هسـتند، ماننـد    A[Sar-A/N]دلالت دارنـد، و داراي الگـوي   » ويژگي شخص/شئ«بر مفهوم 

، »سـرخورده «، »سرشكسـته «، »سـرافكنده «، »سـرزنده «، »سرمسـت «، »سرخوش«، »سربلند«
  و موارد مشابه. » سرگل«، »سرسبد«

گيرنـد و بـه لحـاظ     جـاي مـي   "اسـم "ربوط به تركيباتي است كه در مقولة دستة دوم م
هستند اما بر تنوعات معنايي متعددي بـه شـرح زيـر      N[sar-N]ساخت همگي داراي الگوي 

  دلالت دارند:
  ) اسم شغل (بالاترين جايگاه در يك شغل/گروه)ج

رنـد و بـر مفهـوم    گي مـي  جايدر اين مقوله » سر«هاي مركب متشكل از  بسياري از واژه
، »سرپرسـتار «، »سرآشـپز «شغل (بالاترين جايگاه در يك شغل/گروه) دلالـت دارنـد، ماننـد    

  و موارد مشابه.» سرگروه«، »سركاروان«، »سردفتر«، »سركارگر«، »سردبير«، »سرمربي«
  ) اسم غيرشغل (مانند اسم ابزار، اسم اشياء و موارد مشابه)د

بر اسم ابزار، اسم اشياء و مواردي از اين قبيـل دلالـت   هاي مركب اين مقوله اغلب  واژه
، »سرسيلندر«شئ) اشاره دارند، مانند /ها معمولاً به قسمت بالاي چيزي (ابزار اين واژه دارند.

و »  سرسـرنگ «، »سرشيشه«، »سرزيپ«، »سرسوپاپ«، »سرشيلنگ«، »سرپستانك«، »سرنيزه«
تنوعـات معنـايي ديگـري نيـز بـه چشـم        ،ايـن گـروه   محصولاتموارد مشابه. اما در ميان 

دلالت ندارند و ابزار و يا اشياء نيسـتند. بلكـه   » قسمت بالاي چيزي« معناي خورد كه بر مي
 /نقطـه آغـاز  ابتدا«هستند كه بيشتر بـر مفهـوم    يهاي مختلف ها اسامي پديده اين گروه از واژه

و مواردي از ايـن  » رفصلس«، »سرچشمه«، »سرآغاز«، »سرلوحه«دلالت دارند، مانند » چيزي
  .خواهيم پرداختبه تحليل اين تنوعات معنايي بعدي   قبيل كه در بخش



  1402 تابستان و بهار ،1 شمارة ،14 سال ،شناخت زبان   70

 

تـوان ايـن    شود كـه چگونـه مـي    ها اين پرسش مطرح مي بندي معنايي واژه پس از مقوله
هـاي   ) بـر ضـرورت و اهميـت تحليـل    2005( مند را توجيه كرد؟ رينر تنوعات معنايي نظام

كنـد و معتقـد اسـت كـه بـدون       درزماني در توصيف و تبيين پديدة چندمعنايي تاكيـد مـي  
توان تصوير درست و دقيقي از چگونگي الگـوي   هاي دقيق درزماني نمي اطلاعات و تحليل

(همـان) تغييـر   سازي به دست داد. به باور رينر  تغييرات معنايي و چندمعنايي الگوهاي واژه
شدگي، علاوه بر اينكه از سازوكارهاي معنـايي   سازي و چندمعنايي معنايي در الگوهاي واژه

ــناختي ــب ( - (ش ــتعاره، مجــاز، تقري ــومي)، همچــون اس ــلapproximationمفه  ) و بازتحلي
)reanalysisشود، بلكه متأثر از برخي سازوكارهاي غيرمعنايي همچـون حـذف    ) حاصل مي
)ellipsis

)، و ترجمـه قرضـي   borrowingگيري ( )، قرضhomonymisationشدگي( نامي م)، ه 
)loan-translation( .ات تنوعات معنايي تركيب گيري تحليل و نحوة شكلدر ادامه به  نيز هست
  پردازيم. همزماني و درزماني مي شواهد استناد بهبا  "سر"

 در فارسي "سر"تحليل چندمعنايي تركيبات  1.1.5

سـازد.   دو مسئله را روشـن مـي  » سر«اندام  هاي مركب متشكل از نام ي معنايي واژهبند مقوله
و » X- سـر «سـازي  مند در الگوي واژه نخستين مسأله وجود تنوعات معنايي گوناگون و نظام

 الگواين هاي آن است. دومين مسأله، گوناگوني مقوله نحوي و معنايي سازه دوم در  فرآورده
اين الگو محدود به يك مقولة نحوي يا معنايي خاص نيست و سه  هاي دوم است. زيرا سازه

حال توانند به عنوان سازه دوم در تركيب شركت كنند.  مقولة ستاك فعلي، اسم و صفت مي
از كجـا نشـأت    چندمعناييشود اين است كه اين  پرسشي كه با مشاهده اين نكته مطرح مي

نحـوي و معنـايي سـازة دوم اسـت؟ و يـا از      وابسته به مقولـة   چندمعناييگيرد؟ آيا اين  مي
، »سرنشـين «، »سـركش «، »سـرزن «، »سـرباز «هاي  گيرد؟ براي نمونه، واژه ساخت نشأت مي

هسـتند بـر مفهـوم     ]بن مضارع- سر[كه داراي الگوي مشابه » سردوز«، »سرپوش«، »سربند«
كــه هــيچ يــك از اعضــاي   در حــالي .ويژگــي عــاملي (انساني/غيرانســاني) دلالــت دارنــد

به تنهايي بر مفهوم عـاملي دلالـت   » بن مضارع«و نه » سر«يعني نه  ،كننده در ساخت شركت
  ندارند.
هـاي مركـب،    معتقد است كه در تعيين معناي واژه خصوصدر اين ) 325: 2012( بوي

روابط معنايي متنوعي ميان اجزاي ساخت مدنظر حاكم است. ماهيت و معناي ايـن روابـط   
بـر اينكـه ريشـه در سـاخت دارد، متـأثر از معنـاي اجـزاي سـاخت، دانـش            معنايي علاوه
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هاي  شود كه تمام واژه المعارفي و بافت نيز هست. با توجه به مطالب بالا، مشخص مي دايره
» ويژگـي «كه در مقولة اول جاي دارند، در واقـع بـر مفهـوم     ]بن مضارع- سر[داراي الگوي 

  ) هستند.محور- پذير كنش(و در مواردي صفت  محور- دلالت دارند و صفت عامل
سـاز اسـت و معنـاي     سازي، در اصل ويژگي مشخص شد كه اين الگوي واژه ،همچنين
دلالت دارد. از طرفي، معناي دقيـق برخـي از   » يزكننده كسي/چيزيويژگي متما«كلي آن بر 

شود. به اين صـورت كـه    اي رمزگذاري مي هاي اين الگو در واقع به صورت دولايه فرآورده
در مرحلـة بعـد، معنـاي الگـوي      و گردد تعيين مي Xدر وهلة نخست نوع رابطة بين سر و 

ه همانا معناي كلي ساخت اسـت بـه   (ويژگي متمايزكننده شخص/شئ) ك ]بن مضارع - سر[
 Xاي كه در برخي از اين تركيبات، سر مفعولِ عمـل   گردد. به گونه ها اعطاء مي اين فرآورده

است. هر چنـد در هـر   ») سرنشين(« Xو يا فاعلِ عمل ») سرزن(«  X، متممِ عمل »)سرباز(«
كننـده بـراي   همواره بيـانگر يـك ويژگـي متمايز    ]بن مضارع - سر[حال معناي كلِ ساخت 

جا، بهتر است بـراي تعيـين معنـاي دقيـق      است. در اين كسي/چيزي اعم از انسان/غيرانسان
هـاي معنـايي    ساخت به جاي مفاهيم سنتي مثل فاعـل، مفعـول، مـتمم و عامـل از تعريـف     

د تمـام معـاني قابـل برداشـت از     ن ـبتوان اريفاي كه اين تع ـ تري استفاده كنيم. به گونه دقيق
  د.ناين الگو را در برگيرهاي  فرآورده

هـاي   فـرآورده  همـة ترين معنايي كـه از   ترين و انتزاعي ، عموميفوقبا توجه به مطالب 
ويژگـي متمايزكننـدة كسـي يـا     «شود عبارت است از:  برداشت مي ]بن مضارع- سر[الگوي 

را  )3(وارة سـاختي   توان زيرطـرح  ترتيب مي دينب ». Xو عمل  سرچيزي در رابطه با معناي 
  هاي اين مقوله پيشنهاد داد: براي فرآورده

3. [Sar [X]V]A ↔ [X و عمل  سرويژگي متمايزكنندة كسي/چيزي در رابطه با معناي  ] 

دلالت دارنـد، امـا تنوعـات معنـايي و     » ويژگي«نيز گرچه بر مفهوم  دوم هاي مقوله واژه
-sar]ها كه داراي الگوي  خورد. برخي از اين واژه ها به چشم مي ساختي متعددي در ميان آن

N]A  معنـاي   دارايو مـوارد مشـابه   » سـرآمد «، »سـرغزل «، »سرگل«، »سرسبد«هستند، مانند
، »سرمسـت «، »سـرخوش «هـاي   ديگر ماننـد واژه  هستند. برخي)» X(بهترين در  Xبهترين «
 A[Sar-A]و مواردي از ايـن قبيـل كـه داراي الگـوي     » سرخورده«، »سرشكسته«، »سرطاس«

ويژگي متمايزكنندة كسي/چيزي در داشتن يك خصيصه مرتبط با معنـاي  «هستند، بر معناي 
قولـه برداشـت   هـاي ايـن م   دلالت دارند. با توجه به معنـاي مشـتركي كـه از واژه   » Xو  سر
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مسـتقل شـكل    )subconstruction( شود، روشن است كه در اين زمينه، دو زيرسـاخت  مي
هـا پيشـنهاد    را براي اين فـرآورده  )5) و (4(وارة ساختي  توان دو زيرطرح است كه مي گرفته

  داد:
4. [Sar[X]N]A ↔ < [ (Xبهترين در) Xبهترين] 
5. [Sar[X]A]A ↔  < [ (شده) است  X ش  ويژگي متمايزكنندة كسي/چيزي كه سر ] > 

دليل نداشتن زايايي و فراواني كـافي، منجـر   به نيز هاي اين دسته  تعداد معدودي از واژه
» سرخرَ«رسد واژة  شوند. براي نمونه، به نظر مي گيري يك زيرطرحوارة مستقل نمي به شكل

ترين معنايي  بنابراين انتزاعي از زبان عربي به فارسي است.» الحمار رأس«ترجمة قرضي واژة 
ويژگـي  «هـاي ايـن دو مقولـه برداشـت كـرد عبـارت اسـت از         توان از همة فرآورده كه مي

تـرين   توان عمـومي  بر اين اساس مي». Xو  سرمرتبط با معناي  )entity( متمايزكنندة هستار
  ها را به شرح زير پيشنهاد داد: طرحوارة ساختي ناظر بر ساخت اين فرآورده

6. [Sar[X]A/N/V]Ai ↔ [X ويژگي متمايزكنندة هستار مرتبط با معناي سر و]j 

(اسم شـغل و اسـم غيرشـغل)    » اسم«هاي مركب مقولة معنايي  در ادامه، به بررسي واژه
گنجنـد نيـز داراي تنوعـات سـاختي و      ها مـي  هاي مركبي كه در اين مقوله پردازيم. واژه مي

» اسـم شـغل  «هـاي مقولـة    بررسـي تنوعـات معنـايي واژه   معنايي گوناگوني هستند. ابتدا به 
شـغل/ بـالاترين   «هستند و بر مفهوم  N[Sar-N]هاي اين مقوله داراي الگوي  پردازيم. واژه مي

، »سـرعائله «، »سرپرسـتار «، »سرآشـپز «اشاره دارند، مانند » جايگاه فرد در يك شغل يا گروه
هـاي ايـن    واردي از اين قبيل. از تمام واژهو م» سرقبيله«، »سركاروان«، »سرگروه«، »سردفتر«

تـوان   را برداشت كـرد. بـر ايـن مبنـا مـي     » Xرئيس/سرپرست معناي «توان مفهوم  مقوله مي
  ها پيشنهاد داد: را براي اين فرآورده) 7(زيرطرحوارة ساختي 

7. [Sar[X]N]Ni ↔ [X رئيس/ سرپرست معناي]j 

پردازيم. اولـين   گيرند، مي جاي مي» اسم غيرشغل«هايي كه در مقولة  به بررسي واژه حال
 N[Sar-N]دلالت دارند و داراي الگوي » Xقسمت بالاي «زيرمجموعه از اين مقوله بر معناي 

هستند. واژة حاصل غالباً (نه لزوماً) يك شئ/ابزار است (قسمت بالا/بخشِ فوقاني يك شئ، 
رود بلكـه   مشابه كه معمولاً يك ابزار مستقل نيست و به تنهايي بـه كـار نمـي   ابزار يا موارد 

، »ســرنيزه«، »سرســيلندر«، »سرســرنگ«ماننــد ، بخشــي از يــك شــئ/ابزار بزرگتــر اســت)
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تـوان   هـاي ايـن مقولـه مـي     واژه از مجموعـة  و مواردي از اين قبيل. بنـابراين » سرپستانك«
  :انتزاع كردرا ) 8(وارة ساختي  زيرطرح

8. [Sar[X]N]Ni ↔ [X قسمت بالاي]j 

هسـتند و از جنبـة معنـايي بـا      N[Sar-N]داراي الگوي  دومين زيرمجموعه از اين مقوله،
هاي اين مقوله تفاوت دارند و مشتمل بر تنوعات معنايي گوناگوني هستند. بـراي   ساير واژه

هسـتند، ماننـد   » Xانتهاي)آغازِ(ابتـدا)/پايانِ( «هاي اين مقوله بـه معنـاي    نمونه، برخي از واژه
، »سـرنامه «، »سـرآغاز «، »سررشته«، »سرسرا«، »سرشماره«، »سرچشمه«، »سرشناسه«، »سرنخ«
هـا داراي معنـايي مشـترك هسـتند و      و مواردي از اين قبيل. ايـن گـروه از واژه  » سرانجام«

  ها پيشنهاد داد: را براي آن )9(وارة ساختي  توان زيرطرح مي
9. [Sar[X]N]Ni ↔ [X (انتها) ِآغازِ(ابتدا)/پايان]j 

ها ريشـه در ايـن نكتـه دارد كـه      در اين فرآورده» ابتدا(آغاز)/انتها (پايان)«معاني دوگانة 
ي) »(انتهـا «و » ابتـدا «سـازي هـر دو معنـاي     در زبان فارسي براي رمزگذاري و مفهوم» سر«

هاي مركبي  ديگر از واژهرود. بخش  چيزي (اعم از زمان، مكان يا هر پديدة ديگر) به كار مي
دلالـت دارنـد، ماننـد    » اِصـلي/مهم  X«گيرند بر مفهوم  جاي مي» اسم غيرشغل«كه در مقولة 

» مهم/اصـلي «و موارد مشابه. در واقع، معناي » سرجمله«، »سرفصل«، »سرمنشأ«، »سرعنوان«
مفهومي هاي شناختي و عملكرد سازوكار  در اين تركيبات ريشه در برخي انگيزه» سر«براي 

بـالاترين و  » سـر «كه  جائي ، از آنسخن ديگربه »). سر، كيفيت است« استعارةاستعاره دارد (
 ،ترين عضو بدن انسان است، بر اساس تجربه و به لحاظ شناختي اگر كسي سرش برود مهم

از حوزة بدن (شخص) » سر«ترتيب انتقال استعاري معناي  دهد. به اين جانش را از دست مي
هـا نيـز    بنابراين بـراي ايـن گـروه از واژه    به حوزة كيفيت (مهم/اصلي)، تبيين شناختي دارد.

  را پيشنهاد داد: )10(وارة ساختي  توان زيرطرح مي
10. [Sar[X]N]Ni ↔ [   (مهم)اِصلي X]j     

اند از  تعلق دارند، عبارت» اسم غيرشغل«هايي كه به مقولة  ن زيرمجموعه از واژهو آخري
و » سـرجمع «، »سـرموزه «، »سـرمايه «، »سـرجهاز «، »سـرگيس «، »سرشير«، »سربار«هاي  واژه

بـه ايـن   . دلالت دارنـد » /افزون بر چيزيروي چيزي«مواردي از اين قبيل كه بر مفهوم كلي 
توان براي ايـن   شود، مي ها برداشت مي تركي كه از اين فرآوردهترتيب با توجه به معناي مش

 را پيشنهاد داد: )11(وارة ساختي  ها زيرطرح گروه از واژه
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11. [Sar[X]N]Ni ↔ [ شـود   گيرد و به آن اضافه مـي  قرار مي  X   كـه بـر روي (X  ماننـد)  
Xهستاري از جنس]j 

كه خود  N[Sar-N]سازي  آمده از الگوي واژه دست هاي به واژهكه  كرديممشاهده تا اينجا 
آيد، همگي اسم هستند.  به شمار مي N[N-N]تر  يك اصطلاح ساختي براي طرحوارة انتزاعي

ايـن سـاخت برداشـت     هاي فرآورده ترين معناي مشتركي كه از تمام ، انتزاعيبا اين اوصاف
وارة  تـوان طـرح   ترتيب مي به اين». Xسر و هستار مرتبط با معناي «شود عبارت است از  مي

هاسـت را بـه شـرح زيـر      كه ناظر بر توليد و ساخت همـة ايـن واژه   )12( ساختي عمومي
  پيشنهاد داد:

12. [Sar[X]N]Ni ↔ [X هستار مرتبط با معناي سر و]j 

سـاختي عمـومي و فرعـي نـاظر بـر       هاي واره سلسله مراتب طرح تاكوشيم  در ادامه مي
  و ترسيم كنيم. اي اين ساخت را شناساييه فرآورده

  در فارسي "سر"هاي ساختي تركيبات  طرحواره 2.1.5
هـاي   براي تحليل الگوهاي صـرفي كـه در فـرآورده    )76: 2010( در ساختواژه ساختي بوي

 و چنـدمعنايي  )monosemy( معنايي ، دو رويكرد عمده تكشود ميمعنايي مشاهده چند ها آن
)polysemy

 constructional /سـاختي  معنـايي (چنـدمعنايي   وجـود دارد. در رويكـرد تـك    ) 

polysemy   بر اساس روابط ميان اجزاي يك ساخت صرفي، معنايي بسيار كلي و مـبهم بـه (
 بـر  شـود.  شود و ساخت از اساس داراي چند كاربرد در نظـر گرفتـه مـي    آن نسبت داده مي

هاي حاصـل از   شود واژه ست كه سبب مياساس اين رويكرد، ماهيت چندمنظورة ساخت ا
شدگي  چندمعنايي در رويكرد چندمعنايي كه اماآن در چند زيرمجموعه معنايي قرار بگيرند. 

معناي  ،شود، يكي از معاني چندگانة ساخت صرفي نيز ناميده مي )logical polysemy( منطقي
  شوند.  ميشود و ساير معاني از آن برگرفته  سرنموني آن در نظر گرفته مي

به طور همزماني امكان تصور و  X] - سر[هاي ساخت  معنايي در فرآورده اتوجود تنوع
-N ،[Sar-V]A ،[Sar[Sar-N]هاي گونـاگون   ها را به صورت زيرساخت بندي اين فرآورده طبقه

A]A ،[Sar-N]A كه  شود چند سوال ميشدن  كند. اين امر سبب مطرح با معاني متعدد فراهم مي
بـراي   و يكي از اين مفاهيم را معناي سرنموني در نظر گرفـت  X] - سر[د در ساخت آيا باي

هايي جداگانه در نظر گرفت كـه بـه تـدريج از معنـاي      واره زيرطرح ،شده ساير معاني اشاره
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اين الگو از ابتـدا الگـويي بـا     ؟ و يا آيامنطقي) شدگي اند (چندمعنايي سرنموني منشعب شده
كند كه به طور بالقوه  هايي را توليد مي به همين دليل واژه و است قابليت كاربرد چندگانه بوده

نخسـت،   ؟سـاختي)  توانند براي اشاره به بيش از يك مفهوم به كـار برونـد (چنـدمعنايي    مي
براي بررسـي عملكـرد   گيريم.  ها را برمبناي فرض چندمعناشدگي منطقي پي مي داده تحليل

شدگي منطقي بايد سعي كنيم مفهـومي را در   از مسير چندمعنايي X]- سر[سازي  الگوي واژه
اين ساخت پيدا كنيم كه بتوان آن را نقطة آغاز فعاليت ساخت در نظر گرفت. به اين ترتيب 

  توانيم مقولة سرنموني ساخت را مشخص كنيم. مي
موني سـاخت را مشـخص سـازيم، بـا نگـاهي      بر اساس ملاك فراواني مقولة سرن اگر

هاي حاصل از نظر مقولة نحـوي تقريبـاً    توان متوجه شد كه نسبت فراواني واژه اجمالي مي
كننـده   تعيـين  توانـد  ملاك فراواني به تنهايي نمي ؛ اما)80و صفت =  98برابر است (اسم= 

 علاوه بر» سردوز«و » سرپوش«، »شو(ي) سر«، »بند سر«ها مانند  همچنين، برخي واژه باشد.
تـوان يـا حاصـل     هـا را مـي   كاربرد اسمي نيز دارند. كاربرد اسمي ايـن واژه  ،كاربرد صفتي

صورت كـه   اساس سازوكار مفهومي مجاز توجيه كرد. به اين حذف دانست و يا برفرآيند 
توانند براي اشاره به يـك موجـود    گويشوران يك زبان مي،به واسطه وجود سازوكار مجاز

كننده در آن كمـك بگيرنـد و دسترسـي ذهنـي بـه كليـت        يك ويژگي برجسته و تعييناز 
مجاز مفهوميِ زير ناظر بر كـاربرد اسـمي    ديگر، وجودي آن موجود را فراهم كنند. به بيان

 »ويژگـي يـك پديـده بـه جـاي آن پديـده      «هـاي ايـن سـاخت اسـت      برخي از فـرآورده 
)DEFINING PROPERTY FOR CATEGORY.(  

توان صفت در نظـر گرفـت و هـم     مقولة سرنموني ساخت را هم مي تا اين جا، ينبنابرا
هـا   وارة ساختي عمومي مواجه هستيم كه يكي از آن جا با دو طرح در اين ديگر، اسم. به بيان

» سـر «و ديگري ناظر بر ساخت اسـامي متشـكل از   » سر«ناظر بر ساخت صفات متشكل از 
بـراي   )325: 2012( سـت كـه بـر پايـة ديـدگاه بـوي      است. نكته درخور توجه ديگر اين ا

هاي مركب، علاوه بر نقش و تأثير ساخت، بايد به معنـاي   مشخص نمودن معناي دقيق واژه
ها و بافت نيز توجه كرد. با توجـه بـه ايـن     هاي تركيب، رابطة ميانِ آن دقيق هر يك از سازه

به عنوان جـزء اول سـاخت اشـاره    اندام  و سهم معنايي اين نام» سر«توان به نقش  مطلب مي
المعـارفي و بافـت فرهنگـي گويشـوران      اي متـأثر از دانـش دايـره    كرد. اين واژه تـا انـدازه  

هـاي   هاي مربوط به حـوزه  سازي در بسياري از مفهوم» سر«زبان است. همچنين واژة  فارسي



  1402 تابستان و بهار ،1 شمارة ،14 سال ،شناخت زبان   76

 

، »بـودن)  كيفيت (مهـم «، »مكان (بالا بودن)«، »عواطف و احساسات«مختلف زباني از جمله 
 رود.  و موارد مشابه به كار مي» زمان (نقطه شروع و پايان (ابتدا/انتها/آغاز/پايانِ چيزي)«

كه در  X]- سر[هاي مركب ساخت  توان در پيوند با بخش اعظم واژه بر همين اساس مي
گونه استدلال كرد كه در بيشتر  هستند، اين» ويژگي متمايزكنندة كسي/چيزي«بردارندة مفهوم 

با » سر«اندام  ، نام»سركوچك«و » سرطاس«، »سرزن«، »سربند«هاي  ها به جز واژه ن تركيباي
ايـن   ؛ بلكـه شـود  (بالاترين عضو بدن) در ساخت حاضر نمي فيزيكياللفظي و  معناي تحت

سـر بـه   «ها، تحت عملكرد سازوكارهاي مفهومي مختلفي مانند مجازهـاي مفهـومي    تركيب
سـر  «، »سر به مثابة جهت/مسير«، »سر به مثابة فكر/ذهن«، »جانسر به مثابة «، »مثابة شخص

ردَ   «هاي  نگاشت و همچنين استعاره» به مثابة نقطه شروع/پايان سر ظرف توانايي ذهنـي و خـ
سـر  «، »سر كيفيت است«، »سر مكان است«، »سر ظرف عواطف و احساسات است«، »است

  كند. پيدا مي، معاني مجازي و استعاري غيره...، و »اندازه است
كننـدة هسـتار    ويژگـي متمـايز  «كه دو مفهوم كلـي شد بر پاية مطالب اين بخش، روشن 

ترين معاني هستند كـه   ، انتزاعي»Xهستار مرتبط با معناي سر و «و » Xمرتبط با معناي سر و 
توان قائل به وجود دو طرحـوارة   مي بنابراين،شوند.  هاي اين ساخت برداشت مي از فرآورده

 ه.ق بـه بعـد،   از قرن چهارم دهد كه همچنين، شواهد تاريخي نشان مي عمومي بود. ساختي
هيچ گونه تقدم و يا تأخر زماني نسبت به يكديگر  A[Sar-V/A/N]و  N[Sar-N]دو زيرساخت 

وارة  گونه شواهد تاريخي دال بـر انشـعاب يكـي از ايـن دو طـرح      ، هيچبراين علاوه .رندندا
شد و مشخص شد ، مشاهده نآنها هاي استعاري در بين فرآورده بسط ساختي از ديگري و يا

 هاي سـاختي عمـومي   واره از طرح ماًها به صورت مستقل و مستقي واره تمام اين زيرطرحكه 
شدگي منطقـي رد   بنابراين فرض چندمعنايي هاي ديگر. واره نه از زيرطرح اند و شده منشعب

تـوان حاصـل رويكـرد چندمعناشـدگي      مـي  را» سـر «تركيبات  پديده چندمعناييشود و  مي
در زبـان   X]- سـر [وارة نهايي پيشنهادي براي سـاخت   طرح )5در شكل ( ساختي انگاشت.

  گردد: ميترسيم  زيربه شكل فارسي 
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  در فارسي [sar-X]: طرحواره نهايي پيشنهادي براي ساخت 5شكل 

 
  در انگليسي headبندي تركيبات  مقوله 2.5

در زبان انگليسي به طور كلي فقط در يـك مقولـة معنـايي اصـلي يعنـي       "head"تركيبات 
) كه صفت headstrong ،headlong ،headfirstگيرند، به جز سه مورد استثناء ( جاي مي "اسم"

تـوان   ها مـي  يا قيد هستند و به دليل فراواني پايين و كم بودن ميزان زايايي اين دسته از واژه
 - 1هـاي   تـوان در زيرمقولـه   را مي "head"ن ترتيب، تمام تركيبات آنها را كنار گذاشت. بدي

اسـم   - 4پوشاك (مربوط به سر)،  - 3اسم عامل،  - 2اسم ابزار (يا بخشي از يك ابزار/شئ)، 
بنـدي كـرد.    تقسيم  اسم غيرشغل،- 5شغل (جايگاه يا موقعيت فرد در يك شغل يا گروه)، و 

  پردازيم: مذكور و تنوعات ساختي آنها ميهاي  در ادامه به شرح هر يك از زيرمقوله
  الف) اسم ابزار (بخشي از يك ابزار)
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بخشي "و يا  "اشياء"، "ابزار"گنجند، غالباً بر اسامي  هاي مركبي كه در اين مقوله مي واژه
هسـتند، ماننـد    N[head-N]ها داراي الگوي سـاختي   دلالت دارند. اين واژه "از يك ابزار/شئ

headphones ، headset ،headboard ،headrope ،headrail ،headstock ،headstall ،headstay ،
headpin،headflange ،headlamp .و ساير موارد  

 دلالت دارند. "اسم عامل"در انگليسي بر مفهوم  "head"اي ديگر از تركيبات  ب) دسته

، headhunter ،headshrinkerهسـتند، ماننـد    N[V er[N-V]]اين تركيبات داراي الگوي ساختي 
headliner ،headworker.  

گيرنـد. ايـن    جـاي مـي   "پوشاك"پ) دسته سوم مربوط به تركيباتي است كه در مقولة 
هستند و به هر نوع لباس يـا   N[head-N]ها نيز همچون دستة اول داراي الگوي ساختي  واژه

 دارنـد، ماننـد   گيـرد دلالـت   قرار مـي  "سر"يا در ناحيه  "سر"وسايل پوشيدني كه بر روي 
headscarf ،headgear ،headsquare ،headquards ،headcloths ،headring ،headdress ،

headrail  مواردساير و.  
موقعيـت و جايگـاه فـرد در    "و يا  "شغل"در مقولة  "سر"ت) برخي ديگر از تركيبات 

هستند و اغلب  N[head-N]ها نيز داراي الگوي  گيرند. اين واژه ، جاي مي"يك شغل يا گروه
، headwaiterرونـد، ماننـد    ، به كار مي‘مسئول بخش، گروه و يا سازمان ’يا‘ رئيس’به معناي

headinspector ،headboy ،headgirl ،headmaster ،headmistress ،headchef ،headforeman  و
 ساير موارد. 

گنجنـد و اغلـب بـه اسـامي و      مي "اسم غيرشغل"هاي مركب ديگر در مقولة  ث) واژه
-head]ها گرچه همگي داراي الگوي سـاختي   هاي عام مختلفي دلالت دارند. اين واژه پديده

N]N شود. گروهي از آنها شـامل:   هستند اما تنوعات معنايي متعددي در ميان آنها مشاهده مي
headoffice ،headquarter ،headlease ،headline ،headarticle ،headword :گــروه دوم شــامل ،

headgap ،headgate ،headboard ،headframe ،headhouse ،headroom، ،headstone ، headland 
هستند. در بخش بعـد،   headsmutو  headache ،headcold ،headrushو گروه سوم نيز شامل: 
  پردازيم: در انگليسي مي "head"ت معنايي تركيبات گيري تنوعا به تحليل و نحوة شكل
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  در انگليسي head تحليل چندمعنايي تركيبات 1.2.5
هـا در زبـان    دهد كه اغلب ايـن واژه  در بخش پيشين نشان مي "head"بندي تركيبات  مقوله

هستند،  N[head-N]انگليسي، اسم هستند و اگرچه اغلب اين تركيبات داراي الگوي ساختي 
شود. حال پرسشي كه با مشـاهده ايـن    اما تنوعات معنايي متعددي در ميان آنها مشاهده مي

نكته مطرح مي شود اين است كه اين تنوعات معنايي از كجا نشأت ميگيـرد؟ در ادامـه بـه    
گيري اين تنوعات معنايي و موارد استثناء كه داراي معنا و يا الگوي ساختي  چگونگي شكل

  پردازيم.  ستند، ميمتفاوتي ه
در ميان تنوعات معنايي اين تركيبات، مواردي وجود دارد كه الگوي ساختي آنها انـدكي  

هايي است كـه بـر مفهـوم      هاست. اين موارد شامل واژه متفاوت از الگوي ساختي ساير واژه
فـرض در   كه الگوي ساختي پيش N[head-N]اشاره دارند و به جاي الگوي ساختي  "عامل"

هسـتند. در تحليـل    N[V er[head-V]]ت تركيبات مذكور است، داراي الگـوي سـاختي   ساخ
توان اين گونه استدلال كرد كه تركيبات مذكور در واقع از  گيري اين تركيبات مي نحوة شكل

 N[V-er]سـازي   در درون الگـوي واژه  V[N-V]سـازي   گيري الگـوي واژه  طريق فرآيند درونه
) 47: 2010ند در رويكرد ساختواژه ساختي و بـه اعتقـاد بـوي (   گيرند كه اين فرآي شكل مي

توانــد منجــر بــه  ) نــام دارد و مــي Embeded Productivity( "شــده گيــري زايــايي درونــه"
بـالارفتن   ) و در نتيجـه Schema Unificationشدگي دو يا چند طرحوارة سـاختي (  يكپارچه

كه به تنهايي ميزان زايايي آنها بسيار پايين سازي شود  ميزان زاياييِ آن دسته از الگوهاي واژه
 V[N-V]نويسد چون طرحوارة ساختي تركيب  ) در اين خصوص مي 2010:47بوي ( است.

بسـامد و بـا زايـايي پـايين اسـت، ايـن طرحـواره از طريـق          در زبان انگليسي الگـويي كـم  
بـه يـك طرحـوارة    گيري در درون الگوي تركيبي ديگر كه زايايي بالايي دارد، تبديل  درونه

گيري اين دسته از تنوعـات معنـايي كـه بـر مفهـوم       ترتيب، شكل شود. بدين ساختي زايا مي
، headhunter ،headshrinker ،headlinerهـــايي ماننـــد،  دلالـــت دارنـــد (در واژه "عامـــل"

headworker( شـدگي دو طرحـوارة سـاختي     توان حاصل يكپارچـه  را مي[N-V]V  و[V-er]N 
  ) را پيشنهاد داد:13( دانست و براي آنها طرحوارة ساختي

13. [head [X]N]Ni ↔ [Agent (Impersonal Agent) related to SEM head and X]j 

هايي هستند كه  واژه ، گروه "head"اي ديگر از تنوعات معنايي موجود در تركيبات  دسته
هـاي   دلالـت دارنـد، ماننـد واژه    "ئبخشـي از يـك ابزار/ش ـ   "و يـا   "ابزار/اشياء"به مقولة 

headstock،headarm  ،headstall ،headset ،headphone ،headrail و ،headflanga ــي و . فراوان
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مند در  معناي نظام- شدگي صورت گيري نوعي جفت زايايي اين گونه تركيبات منجر به شكل
  گردد: ) مي14ي  (گيري طرحواره ساخت ها و در نهايت منجر به شكل واژه ميان اين گروه

14. [head[X]N]Ni ↔ [Instrument or a part of an Instrument (or object) related to SEM 
head and X]j 

هايي است كه در مقولة  مربوط به واژه "head"برخي تنوعات معنايي ديگر در تركيبات 
، headscarf ،headsquare ،headclothsهاي  واژه- گنجند، مانند گروه مي "ها پوشاك/پوشيدني"

headguard ،headdress ،headring ،headpin،headrail   فراواني و زايايي بالاي ايـن گـروه . -
منـد و در نهايـت    معنـاي نظـام  - شـدگي صـورت   گيري يك جفت ها نيز منجر به شكل واژه
  گردد: ) مي15گيري طرحواره ساختي ( شكل

15. [head[X]N]Ni ↔ [Any element of clothing or an adornment worn on one’s head]j 

نيز وجود دارد كه در پيوند بـا   "head"براين، تنوعات معنايي ديگري در تركيبات  علاوه
هستند. اين تركيبات اغلب جايگاه يك فرد را در يك شغل يـا گـروه نشـان     "شغل"مقوله 

كـه فراوانـي و    دلالت دارند. لازم بـه اشـاره اسـت    "رئيس/سرپرست"دهند و بر معناي  مي
تـوان از ايـن    زايايي اين گونه تركيبات هم در انگليسي و هم در فارسي بسيار بالاست و مي

گيري و خلق تركيبات و  ) را انتزاع كرد كه منجر به شكل16ها، طرحوارة ساختي ( واژه گروه
  شود: هاي جديدي مي نوواژه

16. [head[X]N]Ni ↔ [Someone in charge of SEM X (leader)]j 

روند كه رئـيس يـا    هاي اين دسته براي اشاره به افرادي به كار مي به عبارتي، اغلب واژه
مسئول يك گروه يا مجموعه هستند و بيشترين ميزان مسئوليت را در قبال ديگر اعضاي آن 

، headinspector ،headwaiter ،headworker ،headinspector مجموعه يا گـروه دارنـد، ماننـد    
headforeman ،headmaster ،headmistress ،headboy  ،headgirl  ...و غيره  

در زبان انگليسـي مربـوط بـه     "سر"برخي ديگر از تنوعات معنايي موجود در تركيبات 
دلالت دارند، مانند  "اصل يا منشأ بودن"و يا  "مهم بودن"هايي است كه بر مفهوم  واژه گروه
ــاي  واژه ، headoffice ،headquarter ،headline ،headword ،headarticle ،headleaseهــــــــ

headterms ،headstream ،headtable ،headspring ها نيز فراواني و زايـايي   . اين گروه از واژه
گيـري   مند و در نتيجه شـكل  معناي نظام- شدگي صورت گيري نوعي جفت كافي براي شكل

  ) در واژگان گويشوران زبان به شرح زير را دارند:17طرحوارة ساختي (
17. [head[X]N]Ni ↔ [main SEM X]j 
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هـايي   ، مربـوط بـه واژه  "head"تركيبـات  و آخرين دسته از تنوعات معنايي موجود در 
گيرنـد. ايـن مقولـه خـود شـامل بخـش        جـاي مـي   "اسـم غيرشـغل  "است كه در مقولـة  

شـود، بـه    هاست كه تنوعات معنايي متعددي در ميان آنها مشاهده مي اي از واژه ملاحظه قابل
قسمت بـالا   هستاري كه در"يا  "هستار فوقاني"ها بر معناي  عنوان مثال گروهي از اين واژه

ــد، ماننــد  "قــرار دارد ، headgap ،headgate ،headboard ،headframe ،headhouseدلالــت دارن
headstone ،headspaceگيري يـك   . فراواني و زايايي اين دسته از تركيبات نيز منجر به شكل
مند در واژگان و در نهايت منجر به انتـزاع طرحـواره    معناي نظام- شدگي صورت نوع جفت

  شود: ها مي واژه- ) از اين گروه18( تيساخ
18. [head[X]N]Ni ↔ [Above SEM X]j 

هـايي   واژه-  گيرند، گـروه  جاي مي "اسم غيرشغل"برخي ديگر از تركيباتي كه در مقولة 
ها نيز داراي الگوي  اشاره دارند. اين واژه "درد/نوعي درد در ناحيه سر"هستند كه به معناي 

[head-N]N ها كم اسـت و درنتيجـه    ني و زايايي آنها نسبت به ساير گروه واژههستند و فراوا
، headache ،headcoldشوند، ماننـد   گيري يك زيرطرحوارة ساختي جديد نمي منجر به شكل

headrush وheadsmut  .  
وجود دارند كـه بـه    "اسم غيرشغل"براين، برخي تنوعات معنايي ديگر در مقولة  علاوه

گيري هـيچ طرحـواره انتزاعـي مسـتقلي      دليل نداشتن فراواني و زايايي كافي منجر به شكل
هـا   . اين نوع واژهheadcheese ،headcount ،headlock ،headmoney ،headfishشوند، مانند  نمي

 N[N-N]تـر   تر و انتزاعي هاي عيني برگرفته از ساخت فوقاني يافتگي ز نموندر واقع مواردي ا
هـا   در اكثر زبان هاي ساختي تركيب ترين طرحواره ترين و عمومي هستند كه يكي از انتزاعي

هـاي سـاختي مختلفـي از آن منشـعب      هـا و زيرطرحـواره   شود و زيرسـاخت  محسوب مي
اي منشـعب از   خـود زيرطرحـواره    N[head[X]N]شود. به بيان ديگـر طرحـوارة سـاختي     مي

است و وجود اين تركيبات و متفاوت بودن معناي  N[N-N]تر  تر و انتزاعي طرحوارة عمومي
بندي مـا   ها و مقوله خللي در تحليل "head"مند در تركيبات  آنها با سايرتنوعات معنايي نظام

  كند. ايجاد نمي
فرهنـگ انگليسـي   است. اگرچه در  head-load هاي متفاوت در اين مقوله، از جمله واژه

هاي  عنوان مدخل ثبت نشده است اما با جستجو در گوگل و ديكشنري اين واژه به آكسفورد
براي اين واژه  Collins online Dictionary ،Merriom Webster online dictionaryآنلاين مانند 

ثبت شده است كه بـه نظـر    past participleو   gerundدو معنا و با كاربردهاي اسمي، فعلي، 
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رسد اين واژه احتمالاً از جمله تركيبات جديدي است كه در نتيجه تماس با گويشـوران   مي
  زبان برخي كشورهاي توسعه يافته در آفريقا وارد زبان انگليسي شده است. 

 head-desk، نـوواژة  "اسم غيرشـغل "هاي متفاوت و منفرد در مقولة  يكي ديگر از واژه
به عنوان مدخل ثبـت نشـده اسـت؛     فرهنگ انگليسي آكسفورداست. اين نوواژه هنوز در 

در خصوص اين تركيب آمده است كـه اولـين    فرهنگ آنلاين مريوم وبسترهرچند كه در 
هـاي   ) و در اسـتفاده  Physical Comedy( "كمـدي جسـماني  "بار اين تركيب تحت تـاثير  

(يعني زماني كه شخص از شدت ناراحتي، خشم و  اينترنتي وارد زبان انگليسي شده است
 كوبد). ايـن واژه در ابتـدا بـه صـورت حـرف ندا/صـوت       يا تعجب سر خود را به ميز مي

)Exclamation/ interjection رفته است؛ امـا   ) (براي بيان پرخاش و اظهار تعجب) به كار مي
معنا و كاركرد يافته اسـت و  به تدريج و با زياد شدن ميزان استفاده از اين تركيب، گسترش 

اسـتفاده   ) نيـز  gerund( "اسـم مصـدر  "و حتـي   "فعـل "، "اسـم "در حال حاضر در نقش 
دهد كه اين نـوواژه، ديـر يـا زود     شود. گسترش معنايي و كاركردي اين تركيب نشان مي مي

  ها را پيدا خواهد كرد.  قابليت مدخل شدن در فرهنگ لغت
هـاي   وعات معنايي، در نتيجة تغييـرات معنـايي و بسـط   گيري اين نوع تن در واقع، شكل

هاي تركيب است. به عبارت ديگر، همانطور  به عنوان يكي از سازه "head"اندام  مفهومي نام
تحت تـاثير   "head"در فارسي استدلال كرديم، عنصر واژگاني  "سر"كه در مورد تركيبات 

در مقام سازة تركيب، گرايش زيـادي  گيرد و  سازوكارهاي مفهومي مجاز و استعاره قرار مي
با معناي مجازي و استعاري دارد. به همـين دليـل هماننـد     N[head-N]به شركت در ساخت 

اللفظي (بالاترين عضـو   فارسي، اين عنصر واژگاني به جز در موارد اندك كه با معناي تحت
)، در headache ،headload ،headwound ،headbandشـود (ماننـد    بدن) در ساخت ظاهر مـي 

گيرد  و سازوكار مجاز مفهومي قرار مي  دستخوش استعاره "head"هاي انگليسي،  اغلب واژه
 در فارسي دارد.  "سر"هاي زيادي به تركيبات  و از اين لحاظ شباهت

  در انگليسي headهاي ساختي تركيبات  طرحواره 2.2.5
شود كه آيا اين چندمعنايي  ، اين سوال مطرح مي"head"بندي معنايي تركيبات  پس از مقوله

هاي  وجود دارد و يا برخي انشعاب [head-X]به صورت يكجا و همزمان در ساخت انتزاعي 
گيـري ايـن چنـدمعنايي شـده      مراتبي در اين ساخت موجب شكل اي و سلسله زيرطرحواره
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مـا بـا نـوعي    در زبـان انگليسـي    "head"است؟ به سخن ديگر، آيـا در سـاخت تركيبـات    
چندمعنايي ساختي روبرو هستيم و يا تنوعات معنايي حاصل، برگرفته از يك معناي مركزي 

هاي ناظر بر ساخت اين تركيبات  ها و زيرطرحواره منظور، به تشريح طرحواره هستند؟ بدين
ها، تقدم و تاخر زماني آنها نسبت  كوشيم تا چگونگي ارتباط ميان طرحواره پردازيم و مي مي
  اي اين ساخت را مورد بررسي قرار دهيم. ه يكديگر و در نهايت نظام طرحوارهب

 هاي متعـددي از قبيـل   در زبان فارسي كه داراي زيرساخت "سر"برخلاف تركيبات 
[sar-N]N ،[sar-V]A ، [sar-A]A و ،[sar-N]A   ــات ــب تركيب ــان انگليســي اغل هســتند، در زب

"head" دهد كه  ي يكساني دارند، اين وضعيت نشان مياز مقولة اسم هستند و الگوي ساخت
در زبان انگليسـي نسـبت بـه فارسـي تنوعـات       "head"ها، تركيبات  عليرغم برخي شباهت

تري از آنها ارائه كرد. بـه   توان تحليل يكدست معنايي و الگوهاي ساختي كمتري دارند و مي
هـا روبـرو    ي از زيرسـاخت عبارتي، در اينجا ما با مسأله چگونگي تقدم يا تاخر زماني برخ ـ

نيستيم. بلكه صرفاً با يك ساخت انتزاعـي عمـومي مواجـه هسـتيم كـه از رهگـذر برخـي        
هاي استعاري/مجازي و ايجاد برخي تغييرات معنايي در  سازوكارهاي مفهومي از جمله بسط

مند  معناي نظام- شدگي صورت به عنوان سازة تركيب، چندين جفت "head"عنصر واژگاني 
در ميان محصولات اين ساخت شكل گرفته است و در نتيجـه بـه صـورت يكجـا و      و زايا

اي در طرحوارة ساختي عمومي اين تركيبـات، ايجـاد    همزمان چندين انشعاب زيرطرحواره
و  N[head-N]اي براي سـاخت   نمونه شده است. به بيان ديگر، فرض وجود يك معناي پيش

شود. يعني، در زبان انگليسـي نيـز همچـون     د مياشتقاق ساير معاني از اين معناي مركزي ر
در بـالاترين   "head"ساختي مواجه هستيم و تمـام تركيبـات    فارسي با يك نوع چندمعنايي

  سطح انتزاع، برگرفته از طرحواره ساختي عمومي زير هستند:
19. [Head-N]Ni ↔ [An entity related to SEM head and X]j 

در  [Head-X]سـاخت   اي هوار طـرح نظـام  در  هـا  واره زيرطـرح پيوند ميـان   ترتيب، بدين
 :گردد ترسيم مي) 6( به  شكلانگليسي 
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  در انگليسي [head-X]: طرحواره نهايي پيشنهادي براي ساخت 6شكل 

  
  گيري . نتيجه6

هـاي   و تعيين طرحواره "سر"اي چندمعناييِ تركيبات  پژوهش حاضر با هدف تحليل مقابله
- هاي ناظر بر ساخت اين تركيبات بر مبناي رويكرد ساختي عمومي و زيرطرحوارهساختي 

هاي زبان فارسي و انگليسي انجام  ) و ارزيابي كفايت اين انگاره با داده2010شناختي بوي (
در اغلـب تركيبـات بـا معنـاي      "سـر "هـا نشـان داد كـه در هـر دو زبـان       شد. تحليل داده

كنـد. بلكـه تحـت عملكـرد      ) در سـاخت شـركت نمـي   اللفظي (بالاترين عضـو بـدن   تحت
گيرد و با همين معاني استعاري  سازوكارهاي مفهومي، معاني مجازي و استعاري به خود مي

كنـد و در نتيجـة    شـركت مـي   ) در تركيبbound meaningساخت/ مقيدبهو مجازي (معناي 
ن بار معنايي جديد شكل و تعامل اين دو با كلِ ساخت، اي Xتعامل اين معاني با معناي سازة 

  است. [head-X]گيرد كه حاصل ساخت  مي
همچنين، مشخص شد كه دو طرحوارة ساختي عمومي و هشت زيرطرحواره فرعي در 
زبان فارسي و يك طرحوارة ساختي عمومي و شش زيرطرحوارة فرعي در زبـان انگليسـي   

هـا نشـان داد كـه در     تـه بـراين، ياف  دهند. عـلاوه  اي اين ساخت را تشكيل مي نظام طرحواره
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شـدگي   ، نه در زبان فارسي و نه در انگليسي، بـا پديـده چنـدمعنايي   "سر"ساخت تركيبات 
هـاي شناسـايي شـده بـه صـورت مسـتقل و        منطقي روبرو نيستيم؛ بلكه همة زيرطرحـواره 

هـاي ديگـر.    شـوند و نـه از زيرطرحـواره    مستقيماً از طرحواره ساختي عمومي منشعب مي
شـدگي   ندمعنايي موجود در اين ساخت را در هر دو زبـان حاصـل چنـدمعنايي   بنابراين، چ

هاي عينـي،   ساختي انگاشتيم و اينگونه استدلال كرديم كه اين چندمعنايي، نه در سطح واژه
  هاي انتزاعي قابل تبيين است.  بلكه در سطح طرحواره
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